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مریم  شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

در جنوب استان فارس، 18 كيلومتري شهر 
لار، روستاي كورده با مدير جوان و توانمندي 
به نام آقاي »عليرضا انديشمند« متولد 1368 
آشنا شديم. وي فارغ التحصيل کارشناسی 
ارشد تکنولوژی آموزشــی، مؤلف كتاب و 
مدرس كشــوري رياضي، مدرس دوره های 
ضمن خدمت و سرگروه سابق پايه ي ششم 
ابتدايي شهرســتان لارستان،گرافيست و 
خوش نويس است و از سال 1391، تدريس 
را در روســتاي زاهدمحمود لارستان آغاز 
تدريس  انديشمند  عليرضا  اســت.  كرده 
چندپايه، تدريس تک پايه ي شهر و روستا، 
مديرآموزگاری، معاونــت و مديريت را نيز 
در کارنامه ي خود دارد. تدريس در دانشگاه 
فرهنگيان هم از ديگر فعاليت هايش بوده كه 
به دليل مشغله ي كاري پس از مديرشدن رها 
شده است. وي در حال حاضر مدير دبستان 
عابدی روســتای کورده اســت كه زادگاه 
اوســت. او اميد دارد انگيزه ي كافي براي 
ادامه ي تحصيل را پيدا كند و اين موضوع 
را جزو برنامه هاي آينده ي خود گذارده است.

 شما در دبيرستان تيزهوشان در رشته  ي 
رياضي و فيزيک درس خوانده ايد، چرا 

شغل معلمي را انتخاب كرديد؟
در زندگی همه ي ما، انسان هایی وجود دارند که 
كلام و نگاهشان به زندگی مان جهت مي دهد. 
از توفيقات من نيز در دوران تحصيل داشتن 
چنين معلمان متخصص و متعهدي بود که 
کلامشــان برای من زمزمــه ي محبت بود. 
آشنایی با این استادها و مشاهده ي تأثيراتشان 
بر تغيير مسير زندگی انســان ها من را به 
دنيــای معلمی علاقه مند کــرد. بنابراین 
علی رغم اینکه در دبيرســتان رشــته ي 
ریاضی می خواندم؛ به علاقه ي دیرینه ي 
خود برگشــتم و در اولویت اول انتخاب 
رشته ، دانشگاه فرهنگيان را انتخاب کردم.

 مدرسه ي شما چند دانش آموز 
دارد و چطور با وجود ســن كم، 

مدير مدرسه شده ايد؟ 
وجود روســتاهای زیاد و پراکنده و 
همچنين وجود معلمــان غيربومی 
در این منطقه ســبب شده است تا 
آموزش وپرورش براي بازدهي بيشــتر 

ستاره هاي طلاييِ 
ازخودگذشتگي



فعاليت هاي آقاي انديشمند
)زمان آموزگاري(
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از مدیران بومي اســتفاده  كنــد. علاوه بر این 
موضوع، روند كاري مــن این گونه بود كه در 
هر سال تحصيلي برای اشتراک تجربه هایم با 
دیگر معلمان، گزارش مصوری از فعاليت هایم 
در كلاس و مدرســه تهيــه مي كــردم و در 
وب نوشت شــخصی ام قرار مي دادم. در پایان 
ســال هم كتابچه ي مصوري از آن فعاليت ها 
را چاپ مي كــردم و براي معــاون آموزش 
ابتدایــي شهرســتان می فرســتادم. پس از 
مشاهده ي عملکردم در دو سال اول تدریس، 
اعتمادشان را برای سپردن مدیریت مدرسه 
جلب کردم و توانســتم در ســومين ســال 
تدریس مدیرآموزگار شــوم. پس از مدیریت 
در مدرســه هاي چند روستا، در حال حاضر 
چهار سال است كه مدیر مدرسه ي عابدي در 
روســتاي كورده هستم. این مدرسه در حال 

حاضر حدود 230 دانش آموز دارد.

 ارتباط شما با دانش آموزان چطور است 
و كار با آن ها را چگونه مي بينيد؟

اگر با علاقه و انگيزه پا به وادی تعليم و تربيت 
گذاشته باشيم، فضای کلاس و مدرسه دنيای 
شيرینی خواهد بود. هنر ارتباط مؤثر معلم با 
شاگردان یکی از اساسی ترین نيازهای فرایند 
تعليم وتربيت است. اگر معلم نتواند برای بچه ها 
شخصيتي دوست داشتنی داشته باشد و نتواند 
بچه ها را به خود علاقه مند کند، نمی تواند در 
تدریس موفق باشد. ارتباط من هم با بچه ها در 
سال های تدریس با همين رویکرد بوده است. 
خيلی دوستانه و صميمی رفتار می کنم تا با من 
راحت باشند. سعی می کنم کلاس را برایشان 
جــذاب كنم تا آن ها با علاقه در كلاس حاضر 
شوند. این ارتباط نه فقط در طی سال تحصيلی 
است، بلکه بعد از گذشت چند سال همچنان 
ادامــه دارد. من هنوز با دانش آموزانم كه دیگر 
با من نيســتند، ارتباطی دوستانه دارم و هر از 
گاهی با آن ها به طبيعت گردی و کوه  پيمایی 
می روم. در عين حال رعایت حدود در ارتباط 
معلــم و دانش آموز نيز باید مدنظر قرار گرفته 
شود. با بالارفتن تجربه و سابقه ، بيشتر بر این 
موضوع اشــراف پيدا خواهيم کرد که چگونه 
رفتار کنيم تا در بستر ارتباط دوستانه و به دور 
از فشار رواني، شاگردی منظم و منضبط بار آید 

و از معلم نيز حساب ببرد.

 در زمان تدريس يا مديريت از روش و 
ايده ي خاصي استفاده مي كنيد؟

 مــن در درس هاي متعدد تــلاش کرده ام با 

روش های خلاقانــه و با ایده گرفتن از معلمان 
باتجربه، آموزشی ملموس و جذاب داشته باشم. 
در مدیریت  مدرسه نيز مهم ترین عامل موفقيت 
یک مدیر، حاصل ارتباط مؤثر مدیر با معاونان، 
معلمــان، دانش آموزان، انجمن اوليا و ســایر 
اعضاي مؤثر بر فرایند داخل مدرسه است. یک 
مدیر نمی تواند تنها با اتکا به قوانين، مدرسه ای 
موفق به وجود آورد. داشتن مدرسه ي موفق، 
یک تيم همــدل و همــراه مي خواهد. مدیر 
می توانــد با ایجــاد انگيــزه و تعلق خاطر در 
همــکاران برنامه اي منســجم و همه جانبه را 
برای مدرسه ای متعالی برنامه ریزی و عملياتی 
کند. موفقيت های سال هاي اخير این دبستان 
نيز حاصــل همين رویکرد و تلاش تيمی این 

مجموعه بوده است.
یكي دیگر از فعاليت هاي ما استفاده از فناوري  
روز است؛ مثلًا ما با مشارکت کاركنان مدرسه، 
تصویرهــاي چند قســمتي طراحی مي كنيم 
از  یا تكه فيلم هاي )كليپ هاي( تدوین شــده 
فعاليت های مدرسه که به صورت گزارشگری 
دانش آمــوزان و در قالب خبری اســت تهيه 
مي كنيم و از طریق فضای مجازی و کانال های 
اطلاع رســانی مدرسه بازنشر مي دهيم. اوليا و 

مسئولان از این كار بسيار استقبال مي كنند.

 از نحوه ي مديريتتان راضي هستيد؟
هــر معلم یا مدیر در ســال های اوليه، به دليل 
کم تجربگی، خطاها و اشــتباهاتی دارد که من 
هم از این موضوع مســتثنی نيستم. به مرور با 
کسب تجربه ي بيشتر، اشتباهات كمتر مي شود. 
در بحث تدریس هم در این ســال ها نسبت به 
سال های ابتدای خدمتم راضی ترم. سال هاي قبل 
برای تدریس وقت خيلی زیادی می گذاشتم؛ اما 
از خروجی کلاس رضایت نداشــتم. اکنون بعد 
از یک دهه تدریس وقتی به مبحثی می رسم، 
بهتر از آن سال ها می دانم که این مبحث به چه 
پيش آموزشي نياز دارد یا مي فهمم چطور درس 
را به زندگی روزمره ي دانش آموز ارتباط دهم یا با 
چه مثال یا فعاليتی مفهوم را برای بچه ها آسان 
كنم یا چطور بچه ها را با موضوع درگير کنم و... 
. مطمئنم دَه سال بعد نيز این حس را به الانم 

خواهم داشت و بي تردید باتجربه تر خواهم شد.

 اگرخاطــره اي از زمــان تدريس يا 
مديريتتان داريد بفرماييد؟

دنيای معلمی آن هم در روستاهای كم برخوردار 
پر از خاطرات تلخ و شيرین است. انتخاب یک 
خاطره  از آن همه لحظات ناب کار دشــواری 

اســت. به ســراغ دومين ســال تدریسم در 
روستای زاهدمحمود و قصه ي »ستاره ای برای 

از خودگذشتگی« می روم.
در یك مدرسه ي چندپایه ي روستایي، آموزگار 
كلاس چهارم و ششم بودم. دانش آموزان کلاس 
چهارم، شــش دختر و یک پسر بودند. در این 
کلاس دختر شــيرین زبان و باهوشی به اسم 
شکيلا داشتم كه پدرش از اتباع افغانستان بود. 
هيچ مدرک هویتی برای صدور مدارک تحصيل 
رسمی شــکيلا وجود نداشت و این دانش آموز 
با همکاری مدیر و معلم ها به صورت آزاد درس 
می خواند. مدرسه ي ما دستگاه تكثير نداشت و 
من به کمک کاربن و چند بار نوشــتن، با فشار 
زیاد خــودکار، برگه های آزمون را برای امتحان 
بچه ها آماده می کردم. هميــن موضوع باعث 
مي شــد گاهي دیرتر به مدرسه برسم. یكي از 
این روزها وقتي به مدرســه آمدم متوجه شدم 
کارتنی پر از دفتر برای توزیع بين دانش آموزان 
فرستاده شده است. مدیر در حال توزیع دفترها 
بين دانش آمــوزان بود. از مدیر پرســيدم: به 
بچه هاي کلاس  من هم دفتر داده اید؟ گفت: بله. 
پرسيدم: به شکيلا چطور؟ گفت: نه، چون ایشان 

دانش آموز آزاد است و سهميه ندارد.
 این حرف مدیر خيلی مرا ناراحت کرد. به این 
فکر می کردم که به یقين در روحيه ي او تأثير 
منفی خواهد داشت. به سمت کلاس رفتم. وارد 
کلاس شدم. با بچه ها احوال پرسي کردم و روی 

صندلی نشستم. 
روی نيمکت ها پــر از دفتر بــود. آن دفتر ها 
آزارم می دادند و در ذهنم به خرید دفتر برای 
شکيلا فکر می کردم. یکی از دخترهای کلاس 
دســت بلند کرد و گفت: آقا ما امروز یك کار 
خوب کردیم. منتظر بودم بگوید مثلًا کلاس 
را جــارو زدیم یا ميز را تميــز كردیم و ...؛ اما 
گفت: به شکيلا دفتر ندادند، ما هر کدام یکی از 

دفترهایمان را به او دادیم. 
نگاهم به شکيلا و دفترها و لبخند معصومانه اش 
افتاد. براي تشــویق بچه ها براي هر دانش آموز 
یک مقوای رنگی به شکل بادکنک به دیوار زده 
بودم که بعد از هر عملکرد مثبت یک ستاره در 
رنگ هاي قرمز، آبي یا سبز، برایشان می چسباندم. 
هيچ وقت ستاره ي طلایی را به کسی نمي دادم و 
به مزاح می گفتم: ستاره ي طلایی به کسی داده 
می شود كه خيلی کولاک كرده باشد. آن روز بعد 
از تأیيد و تشــویق کارشان، گفتم: به خاطر این 
کار زیبایتان مستحق بالاترین تشویق هستيد. 
ســتاره ي طلایی را برای همه ي شاگردانم در 

بادکنکشان چسباندم. 


